
خطردرگیریابرقدرتها

یوها و پیامدها جنگ هژمونیک؛ سنار
فرهیختگان به  موازات مطرح شدن ایالات متحده به عنوان  یک قدرت بزرگ، این 

کشور عملا در نوع سیستم بین المللی، الگوهای نظم جهانی و منطقه ای تاثیرگذار 

بوده اســـت. این تاثیر در ساختار دوقطبی نظام بین الملل و ساختار تک قطبی 

متفاوت بوده است. در باب تاثیرات ایالات متحده بر سیستم بین المللی باید اشاره 

کرد که این کشور نیز مانند تمامی قدرت های بزرگ همزمان با بدل شدن به یک 

قدرت جهانی و تعریف خود به این عنوان، سودای رسیدن به موقعیت هژمونیک 

را پیگیری کرده اســـت. امروزه ایالات متحده برای حفظ موقعیت هژمونیک خود 

با چالش هایی از سوی دیگر کشورها مواجه است. بزرگ ترین چالشی که ایالات 

متحده با آن روبه رو شده به زعم تمام صاحبنظران چین است. از این رو نوع رفتار 

پکن و واشنگتن، مناسبات قدرت در سطح جهانی را در دهه های آتی شکل خواهد 

داد. از آنجایی که رفتار پکن و واشنگتن الزاما قهری خواهد بود در ذیل به بررسی 

سناریو ها و پیامدهای هر سناریو در رقابت چین و ایالات متحده پرداخته می شود. 

سناریوینخست:نظمدوقطبی

با اعلام استقلال تایوان، چین به این کشور حمله می کند. ایالات متحده تصمیم به 

دفاع از تایوان می گیرد. ژاپن، استرالیا و بریتانیا از ایالات متحده حمایت می کنند. 

در منطقه کشـــورهای فیلیپین و تایلند از ارائه دسترسی به پایگاه ایالات متحده 

خودداری می کنند و تنها کره جنوبی دسترسی محدودی را به واشنگتن می دهد. 

چین از یک ســـو با موشک و حملات هوایی به تایوان حمله می کند، تهاجم آبی 

خاکی را انجام می دهد و از سوی دیگر به پایگاه های آمریکایی و ناوهای هواپیمابر 

حملـــه می کند. ایالات متحده در واکنش چین را محاصره اقتصادی-سیاســـی 

می کند؛ موضوعی که می تواند اقتصاد چین را فلج کرده و متعاقب آن یک بحران 

مالـــی جهانی را ایجاد کند. در ادامه و با وجود مقاومت نیروهای ایالات متحده و 

تایوانی، چین موفق به تصرف بخشـــی از سواحل تایوان می شود. در این صورت 

ابعاد جنگ گسترش می یابد و اهداف نظامی، تجاری و زیرساختی دو طرف مورد 

حمله قرار می گیرد. چین به پایگاه های بمب افکن آمریکا در هاوایی حمله می کند 

و در مقابل ایالات متحده حملات خود را به سرزمین اصلی چین گسترش می دهد 

و سیستم های فرماندهی و کنترل هسته ای چین مورد تهدید قرار می گیرند. چین 

برای اینکه بتواند دســـت بالایی در جنگ داشته باشد از یک سو تایوان را تصرف 

می کند و از سوی دیگر سلاح هسته ای غیراستراتژیک را در اقیانوس آرام منفجر 

می کند تا از این طریق بتواند ایالات متحده را وادار به پذیرش دستاوردهای چین 

کند. به این صورت جنگ متوقف شود و طرفین با آتش بس موافقت می کنند. چین 

توانسته کنترل کامل تایوان را در اختیار بگیرد اما به دلیل فقدان راه حل سیاسی 

گســـترده تر، آینده روابط طرفین در ابهام قرار می گیرد. پیامدهای این سناریو به 

این شکل خواهد بود: اگرچه چین در تایوان به پیروزی قابل توجه و مورد انتظار 

دســـت می یابد، اما هزینه استراتژیک قابل توجهی را در محیط منطقه ای پس از 

جنگ می پردازد. ژاپـــن و کره جنوبی که نگران توانایی ها و نیات چین و توانایی 

ایالات متحده برای تضمین امنیت هستند، به سمت تولید سلاح های هسته ای 

می روند. کشـــورهای دیگر در منطقه دست به تقویت نظامی گسترده می زنند. 

ایالات متحده نیز تعهدات خود را در سایر نقاط جهان کاهش می دهد تا بر مقابله 

با هژمونی چین در شـــرق آســـیا تمرکز کند. در این صورت اولین ائتلاف امنیتی 

چندجانبه واقعی در آسیا شـــکل می گیرد. کشورهای اقیانوس آرام در راستای 

محدود کردن تجاوزات بیشـــتر چین اتحادی را ایجاد می کنند. چین محتاطانه 

رفتار می کند و بر بازسازی اقتصادی متمرکز می شود. روابط سیاسی و اقتصادی 

بین ایالات متحده و چین برای سال ها تیره باقی می ماند و سایر کشورها مجبور به 

انتخاب های دشوار در یک سیستم بین المللی دوقطبی می شوند.

 

سناریویدوم:اشتباهمحاسباتی

چین، با فرض اینکه ایالات متحده به دلیل بی ثباتی داخلی و مشکلات اقتصادی 

ضعیف شده است، عملیات منطقه ای را برای خارج کردن کنترل جزایر سنکاکو/

دیائویو از دست ژاپن آغاز می کند و بدین طریق درگیری بین کشتی های ژاپنی 

و چینی آغاز می شود. برخلاف محاسبات چین، ایالات متحده برای دفاع از ژاپن 

مداخله نظامی می کند. اشـــتباه محاسباتی چین و ورود ایالات متحده، منازعه 

محدود را به یک درگیری گســـترده هوایی و دریایی در غرب اقیانوس آرام تبدیل 

می کنـــد. ایالات متحده برای کاهش قدرت چیـــن و جلوگیری از تجاوزها آینده 

اهـــداف جنگی خود را فراتر از دفاع از ژاپن گســـترش می دهـــد. از آنجایی که 

نظامیان ایالات متحده متغیر روســـیه را نادیده گرفتند اشتباه محاسباتی این بار 

از ســـوی استراتژیست های آمریکایی رخ می دهد و برخلاف انتظارات، مسکو که 

نگران برهم خوردن توازن قدرت در ســـطح جهانی است برای دفاع از چین وارد 

منازعه می شود. در این سناریو پس از یک جنگ شدید و کوتاه مدت طرفین برای 

جلوگیری از خطر تشـــدید تنش هسته ای، به سمت آتش بس و مذاکره می روند. 

پیامدهای وقوع این سناریو به قرار ذیل خواهد بود:

ایالات متحده و ژاپن به اهداف جنگی خود یعنی جلوگیری از اشغال جزایر سنکاکو/

دیائویو توسط چین و تضعیف قدرت نظامی چین دست می یابند. با این حال، اثرات 

جنگ بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که پیروزی نظامی ایالات متحده نشان 

می دهد. خشم چین از گسترش اهداف جنگی ایالات متحده آشتی ناپذیر است. 

چین بازسازی نظامی گسترده ای را انجام می دهد و توانایی های هسته ای خود را 

تقویت می کند. چین و روسیه اختلافات پیش از جنگ خود را کنار گذاشته و یک 

پیمان دفاعی متقابل را ایجاد می کنند. روســـیه خود را به عنوان صلح ساز جنگ 

معرفی می کند تا جایگاه جهانی خود را افزایش دهد. ایالات متحده با پیش بینی 

رویارویی احتمالی آینده با چین هزینه های دفاعی خود را افزایش می دهد تا برتری 

نظامی خود را حفظ کند. استرالیا و ژاپن بیشتر با ایالات متحده هماهنگ هستند 

امـــا کره جنوبی، فیلیپین، اندونزی و مالزی تمایلی برای به خطر انداختن روابط 

اقتصادی خود با چین ندارند. در این صورت دسترســـی نظامی ایالات متحده در 

اقیانوس هند و اقیانوس آرام به طور فزاینده ای محدود می شود زیرا کشورها مجبور 

هســـتند بین همکاری نظامی ایالات متحده و دسترسی اقتصادی چین یکی را 

انتخاب کنند. اتحاد چین و روسیه نگرانی های جدیدی را برای امنیت اروپا ایجاد 

و ایالات متحده را وادار به تغییر اولویت های خود می کند. 

سناریویسوم:جنگمنجمد

با اعلام همه پرسی استقلال از سوی تایوان چین علی رغم تردیدها در مورد آمادگی 

خود احســـاس می کند باید سریع و باقدرت عمل کند. چین با حملات هوایی و 

موشـــکی تایوان را محاصره می کنـــد. ایالات متحده برای دفاع از تایوان مداخله 

کرده و خسارت قابل توجهی به دارایی های دریایی و هوایی چین وارد و محاصره 

خود را در سرزمین اصلی اعمال می کند. دامنه درگیری گسترش می یابد و شامل 

حملات به پایگاه های ایالات متحده و چین، زیرساخت ها، ارتباطات و سیستم های 

مالی می شود. پس از چند ماه جنگ چین به این نتیجه می رسد که در تغییر رفتار 

تایوان ناتوان اســـت و توانایی موفقیت در تهاجم را ندارند. از این رو به فتح جزایر 

فراســـاحلی تایوان رضایت می دهد و با آتش بس موافقت می کند. این منازعه در 

یک »جنگ منجمد شده« بدون برنده قاطع به پایان می رسد. تایوان از اعلام رسمی 

استقلال خودداری می کند اما همچنان کانون درگیری احتمالی باقی می ماند. 

پیامدهای وقوع این سناریو به این شکل است:

وضعیت پس از جنگ همچنان ناپایدار اســـت و دو طرف برای بازگشت به جنگ 

آماده می شوند. ایالات متحده که متعهد به دفاع از تایوان است حضور طولانی مدت 

خـــود در این جزیـــره را حفظ کرده و چین برای مقابله بـــا مداخله ایالات متحده 

سرمایه گذاری زیادی روی توانمندی های خود می کند. چین که نگران تبعات و 

هزینه های درگیری منجمد طولانی مدت است تصمیم می گیرد موضوع تایوان 

را در ســـریع ترین زمان ممکن و با اســـتفاده از هر نیروی لازم حل کند. وقوع این 

سناریو آتش زیر خاکستر است. درصورت پیروزی یک نامزد طرفدار استقلال در 

انتخابات ریاست جمهوری تایوان چین دوباره حمله می کند و چهار سال پس از 

جنگ اول، شاهد آغاز جنگ دوم خواهیم بود. 

سناریویچهارم:چینبزرگترینذینفعجنگ

روسـیه از تـرس حملـه ناتـو درگیـری غیرمتعـارف را آغـاز می کنـد. هنگامـی کـه 

یـک هواپیمـای روسـی بـر فـراز لیتوانـی سـرنگون می شـود روسـیه عمـلا منطقه 

پـرواز ممنـوع را بـر فـراز بخش هایـی از لهسـتان و لیتوانـی اعمـال  و شـروع بـه 

بسـیج نیروهـای زمینـی می کنـد. ناتـو نیروهـای زمینی، دریایـی و هوایی محلی 

را بـرای پاسـخ آمـاده می کنـد، درحالی کـه لیتوانـی ترانزیـت نیروهـای روسـیه به 

کالینینگـراد را مسـدود می کنـد. علی رغـم تلاش هـای ناتـو بـرای خنثـی کـردن 

اوضـاع از طریـق دیپلماتیـک، روسـیه فعالیت هـای ناتـو را به عنـوان آماده سـازی 

برای تصرف کالینینگراد به اشتباه تفسیر می کند. روسیه حملات پیشگیرانه ای 

را علیه لهسـتان و لیتوانی انجام می دهد. با تشـدید درگیری، حملات در سراسـر 

اروپا و سـرزمین اصلی روسـیه افزایش می یابد. نیروهای متعارف روسـیه خسارت 

سـنگینی را متحمل می شـوند. روسـیه برای تاب آوردن در برابر حملات تهدید به 

اسـتفاده از سـلاح هسـته ای می کند. رهبران ناتو در مورد نحوه واکنش اختلاف 

نظـر دارنـد، امـا ایالات متحـده بـه عملیات هـای متعارف خود ادامـه می دهد و در 

نتیجه مسکو از سلاح هسته ای علیه اهداف نظامی در بریتانیا، لهستان، آلمان 

و دریای شـمال اسـتفاده می کند. در واکنش به این حمله ایالات نیز با اسـتفاده 

از سـلاح هسـته ای غیراسـتراتژیک علیـه یـک پایـگاه بمب افکن سـنگین روسـیه 

تلافی می کند. بعد از اسـتفاده از سـلاح هسـته ای غیراسـتراتژیک و از آنجایی که 

حمـلات اسـتراتژیک هسـته ای قریب الوقـوع اسـت، دو طـرف بـا آتش بـس فوری 

موافقـت می کننـد. پیامدهـای وقـوع این سـناریو به قرار ذیل اسـت:

بعـد از اتمـام درگیـری دو طـرف مشـتاق کاهـش خصومـت هسـتند از ایـن رو 

روسـیه و ناتو توافق می کنند که نیروهای خارجی را از منطقه وسـیعی از جمله 

بلاروس، کشورهای بالتیک و لهستان خارج کنند. روسیه نیز محدودیت هایی 

را بـرای نیروهـای خـود در کالینینگـراد و در امتـداد مرزهـای خـود بـا اسـتونی 

و لتونـی می پذیـرد. آلمـان بـا مقصـر دانسـتن ایالات متحـده بـرای تحریـک 

حمـلات اتمـی روسـیه خواسـتار آن اسـت کـه نیروهـای آمریکایـی ظـرف یـک 

سـال خـاک آلمـان را تـرک کننـد. لهسـتان که از سـوی متحدان نادیـده گرفته 

شـده اسـت برنامه تسـلیحات هسـته ای خود را آغاز می کند و به شـدت به سمت 

اقتدار گرایـی روی مـی آورد. ایالات متحـده بـه دلیـل اقدامـات زمـان جنـگ کـه 

متحدانـش آن را تشـدید درگیـری می داننـد، جایـگاه خود را از دسـت می دهد. 

روسـیه از حل وفصـل صلـح ناراضـی اسـت و نگـران آسـیب پذیری کالینینگـراد 

اسـت؛ موضوعـی کـه می توانـد مسـکو را بـه سـمت نقـض توافـق سـوق دهـد. 

چیـن بزرگ تریـن ذی نفـع جنـگ اسـت زیـرا ایالات متحـده و روسـیه از نظـر 

اقتصـادی، نظامـی و دیپلماتیـک ضعیـف شـده اند. چیـن خـود را به عنوان یک 

بازیگـر بین المللـی مسـئول معرفـی کـرده و بـر سیاسـت عـدم اسـتفاده اول از 

تسـلیحات هسـته ای تاکیـد  و تـلاش می کنـد خـود را به عنـوان مقصـدی امـن 

بـرای تجـارت و سـرمایه گذاری معرفـی کنـد. 

  گزارش
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جهانجهان  شهرشهر

ناتو درحال احیاست، اما عوارضی که با آنها روبه روست تجدید حیاتش 

به شـــکل پیشـــین را در معرض خطر قرار داده اســـت. فرانســـه با 

مخالفت هایش نســـبت به گسترش خصومت ها با روسیه، ناتو را در 

مهم ترین جنگش دوشـــقه کرده و به خاطر مخالفتش با ایجاد دفتر 

ناتو در ژاپن، بیشتر از گذشته مغضوب آمریکا شده است. این کشور 

به دلیل مخالفت با دبیرکلی بن والاس، وزیر دفاع انگلیس در سازمان 

ناتو مورد خشم لندن نیز قرار دارد. انگلیسی ها به طور همزمان از بایدن 

نیز به دلیل مخالفتش با دبیرکلی بن والاس خشمگین هستند. در 

خارج از ناتو اما نه چندان دور، متحدان سنتی و نزدیک آمریکا مانند 

برزیل، اعراب به رهبری عربستان سعودی و هند نسبت به واشنگتن 

رویگردانی نشان می دهند. 

وضعیت در جبهه دشـــمنان نیز برای آمریکا مناسب نیست. چین 

بی ترمز درحال خیزش است، در سایه انباشت قدرت در آسیا اهمیت 

»روابط بین آسیایی« در حال افزایش است و »ارتباطات جنوب جهانی« 

بیشتر شده اند. 

ناتویی که آمریکا درحال احیای آن است دیگر مانند لوبیای سحر آمیز 

باعث بالا رفتن واشنگتن از پله های قدرت در جهان نخواهد شد. در 

بهترین حالت این سازمان یک درخت بزرگ در محدوده آتلانتیک 

خواهد بود تا سران غربی هزاران کیلومتر آن سوتر از نقاط ثقل جدید 

قدرت و ثروت در جهان، زیر سایه آن گردهم آیند. 

چراناتوقابلاحیانیست؟

ناتو به شکل پیشین خود که در رقابتی فراگیر با شوروی قرار داشت 

و بدون خونریزی در این نبرد حماسی پیروز شد، قابل احیا نیست. 

به همین دلیل حتی اگر این سازمان نسبت به سال های اخیر خود 

تقویت شود، این سطح از اتحاد و رشد توانمندی ها برای بازیابی جایگاه 

گذشته اش کافی نخواهند بود. 

در ادامه به دلایلی پرداخته شـــده که نشـــان می دهند ناتو قابلیت 

احیای وضعیت پیشین خود در جهان را ندارد و با وجود موفقیت های 

سطحی اش به دلیل وقوع جنگ اوکراین، مانند افزایش همگرایی 

میان اعضا، ناچار از تحمل تنزل جایگاه خود است. 

فرسایشدلایلوجودی1

ائتلاف ناتو پس از جنـــگ جهانی دوم، با دو هدف عمده 

شکل گرفت؛ »مهار آلمان« و »مهار امپراتوری جدید روس ها«. آلمان 

در نیمه نخســـت قرن بیستم دو جنگ جهانی را به جهان تحمیل 

کرد که 100 میلیون کشـــته در پی داشـــت. جلوگیری از سومین 

جنگ افروزی آلمانی ها یک هدف بزرگ برای فاتحان جنگ جهانی 

دوم بود. آنها با آلمانی ها در یک اتحاد قرار می گرفتند و قرار بود با هم 

از یکدیگر دفاع کنند. هدف دوم مهار امپراتوری جدید روس ها بود که 

با گرفتن شکلی ایدئولوژیک به خود می توانست روند روبه گسترش 

امپراتوری آنها را فرامنطقه ای سازد. روس ها برای مدت ها با اتکا به 

قدرت نظامی خود توانستند بر ملت های پیرامون خود به طور کامل 

یا نسبی چیره گردند با این حال امپراتوری فیزیکی آنها طی جنگ 

جهانی اول به دلیل ضربات مادی ناشـــی از جنگ مانند از دست 

دادن سرزمین و جمعیت های ساکن در آنها و همچنین کشتارهای 

جنگ، فروپاشـــید. یک راه حل برای بازگرداندن سرزمین ها، دادن 

سویه ای ایدئولوژیک و ذهنی به امپراتوری بود. حزب کمونیست با 

ایده رهایی طبقات و ملت های تحت ظلم، مبارزه با امپریالیسم و ایجاد 

زندگی مناسب برای همگان موفق به جلب جمعیت هایی در میان 

ملت های مختلف گشت. با این وجود جنبه ایدئولوژیک به تنهایی 

کافی نبود و همچنان زور در پیشـــبرد امور امپراتوری ابزار اصلی به 

شـــمار می رفت. با حربه کمونیسم و به کارگیری زور، سرزمین های 

پیرامونی و تازه جدا شـــده از امپراتوری روس ها بار دیگر به پیکره آن 

بازگشتند. با این حال روس ها یک فرصت دیگر نیز یافته بودند که 

در گذشته از آن بی بهره بودند. اگر قدرت های اروپایی مانند پرتغال، 

اسپانیا، بریتانیا، فرانسه و هلند با استفاده از نیروی دریایی خود و 

مهارتی که در تجارت یافته بودند موفق شدند مستعمراتی فرامرزی 

بیابند، روس ها از دسترسی به چنین سرزمین هایی باز مانده بودند. 

روس ها به دلیل سرزمین وسیع خود و سرزمین های گسترده ای که 

در اطراف شـــان وجود داشت کمتر به سمت مناطق فرامنطقه ای 

حرکت کردند. آنها به جای دست اندازی به مناطق بسیار دوردست 

مشـــغول توسعه در قفقاز، سیبری، خاور دور، آسیای میانه و شرق 

اروپا شدند. با این وجود روس ها حتی اگر به گسترش فراسرزمینی 

علاقه مند بودند، ضعف هایشان مانع آن می شد. شکست نیروی 

دریایی روسیه به عنوان یک قدرت دیرپای جهانی در سال 1905 

از ژاپن به عنوان قدرتی نوظهور، نشان دهنده عمق ضعف روس ها 

در کسب ابزارهای لازم برای توسعه فراسرزمینی مستعمرات است. 

روس ها برای جبران بخشی از ضعف های خود، ایدئولوژی را برگزیدند 

و به وسیله همین ابزار ذهنی موفق شدند علی رغم ضعف تجهیزاتی، 

بر شمال شبه جزیره کره مسلط گردند؛ همان جایی که در نخستین 

سال های قرن بیستم به دلیل ضعف در برابر ژاپن مجبور به رها کردن 

امیال خود نسبت به آن شده بودند. ناتو با ایجاد کمربند بهداشتی 

به دور شوروی تلاش داشت مانع از گسترش کمونیسم به عنوان ابزار 

خطرناک جدید روس ها شود. پیش از ناتو، قدرت های غربی تلاش 

کرده بودند با تقویت رژیم نازی در آلمان به رهبری هیتلر از گسترش 

امپراتوری جدید روس ها جلوگیری کنند. ناتو یک هدف دیگر نیز در 

برابر شوروی داشت؛ ایجاد بازدارندگی در برابر قدرت تهاجمی آن. 

علی رغم اهدافی که ناتو درنظر داشت، روس ها دیگر قدرت مادی 

چندانی ندارند تا بازدارندگی در برابر آنها چندان لازم باشد و مهم تر 

از آن دیگر قدرتی ایدئولوژیک نیســـتند. آلمان ها نیز مدت هاست 

خطری جنگ افروز و جهان سوز تلقی نمی شوند. 

ماهیت و دلایل وجودی ناتو پس از فروپاشی شوروی متزلزل شدند. 

نه روس ها دیگر توانی برای توسعه داشتند و نه اتحاد دو آلمان پس از 

فروپاشی دیوار برلین که نگرانی هایی را برانگیخته بود، سایه تاریک 

رایـــش را بازگرداند. در فقدان دلایـــل وجودی آمریکا تلاش کرد با 

آفریدن موضوعاتی فوری مانند لزوم مبارزه با تروریسم، حیات ناتو را 

تضمین کند. این اقدام واشنگتن به دلیل مزایایی بود که این نهاد 

یکپارچه ساز در اختیارش قرار می داد. 

چهارچوب ناتو به آمریکا این قدرت را می داد تا برداشت های ذهنی را 

همچنان بر ابرقدرتی خود تنظیم کرده و آن را در سطح جهان اعمال 

کند. این مزایا واشنگتن را برآن داشت تا همچنان ناتو را که به قول 

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه دچار مرگ مغزی شده است، 

به صورت مصنوعی زنده نگه دارد. 

مبارزه علیه تروریسم توسط ائتلاف های نظامی مدنظر آمریکا چه در 

قالب ناتو و چه خارج از آن چهارچوب، نتوانست نتایج مورد انتشار 

را به دســـت آورد و افول کرد. با از دست رفتن این دلیل کوچک که 

باعث تداوم عملکرد ائتلاف نظامی غرب شده بود، آمریکا بار دیگر 

به بن بســـت خورد تا اینکه تلاش کرد تهدید چین و روسیه را مجدد 

پررنگ کند. 

تفاوتچینباخطراتآلمانیهاوروسها2

چین به اندازه کافی از غرب دور است، سابقه توسعه طلبی 

خشونت باری ندارد، تهدید نظامی متعارفی از سوی آن قابل تصور 

نیست، با وجود حضور حزب کمونیست ایدئولوژیک به نظر نمی رسد 

و جنبه رقابتی اش با غرب بر اقتصاد متمرکز است. این دلایل باعث 

می شوند آمریکا قادر نباشد حول سیاست امنیتی سازی چین، به 

ناتو حیاتی جنگ سردی ببخشد. 

سفر ماه های اخیر مقامات غربی به چین و ابراز سخنان معنادار از 

سوی مکرون در سفرش به پکن که آشکار ساخت فرانسه در مهار چین 

همگام آمریکا نخواهد بود و بالاتر از آن ســـفر اخیر جنت یلن، وزیر 

خزانه داری آمریکا که در جریان آن وی جدایی اقتصادی کشورش 

از چین را محال اعلام کرد، نشـــان می دهند اجماعی در ناتو برای 

مهار چین چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ نظامی وجود ندارد. 

در مقابل آمریکا درحال بهره گرفتن از روسیه برای متحد ساختن و 

گسترش ناتو است. با این حال چنین اقدامی نتایج مورد نظر را در 

بر نداشته است. تاکنون تنها فنلاند به ناتو پیوسته و سوئد همچنان 

منتظر است. درخواست های اوکراین نیز همواره رد می شوند. 

ناتو که با بروز جنگ همگرایی کم سابقه ای را شاهد بود با آرام شدن 

صحنه دو شقه شده است. یک محور آمریکا، انگلیس و کشورهای 

شرق اروپا که خصومت شدیدی با روسیه دارند و محور دوم فرانسه، 

آلمان و تعداد دیگری از کشورهای اروپای غربی که تحریک بیشتر 

مسکو را برنمی تابند. 

ازبینرفتنمزیتجغرافیاییناتو3

مزیت ناتو در طول جنگ سرد دسترسی اش به اروپا به عنوان 

یکی از دو نقطه ثقل اقتصـــاد جهان در کنار آمریکا بود. با انتقال 

نقطه ثقل اقتصادی جهان به شـــرق آسیا و افزایش اهمیت »روابط 

بین آسیایی« و رشد جایگاه کشورهای جنوب جهانی، ناتو به دلیل 

دوری قابل توجه از این مناطق دیگر انعکاسی جهانی نخواهد یافت. 

ناتو امروزه تا حد زیادی یک سازمان منطقه ای برای دفاع از اروپا به 

نظر می رســـد؛ درحالی که پیش تر و به ویژه در جنگ سرد به دلیل 

اهمیت اروپا، دفاع از قاره سبز یک اقدام جهانی به نظر می رسید. 

قرینشدنغربباشکستهاینظامی4

افغانســـتان، عراق، ســـوریه، یمن، ونزوئلا و حالا اوکراین 

صحنه های شکست های ناتو هستند. در افغانستان و عراق، ائتلاف 

نظامی غرب در میدان نظامی با گروه های کوچک شبه نظامی روبه رو 

بود. در سوریه اغلب کشورهای جهان به طور مستقیم از مخالفان 

حمایت کرده و چین و روســـیه نیز در ابتدا تمایلی برای غرق شدن 

در این بحران نداشتند. در یمن وضعیت بدتر از سوریه بود؛ جایی 

که چین و روسیه مواضعی نزدیک به دولت مستعفی منصور هادی 

به عنوان عامل وابسته غرب داشتند. 

غرب کـــه به صورت یکپارچه در این نبردها حضور می یافت، در هر 

صحنه ای چه زمانی که قدرت های شرقی متحد بودند و چه متفرق، 

شکست خورد. این شکســـت ها  انگیزه اعضا برای اتکای کامل به 

ائتلاف های نظامی غرب را از بین برده است. 

ظهورقدرتهایجدیدداخلوخارجازبلوکبندیها5

آمریکا برای پوشش ضعف ناتو که عدم حضور سرزمینی اش 

در نقطه ثقل جدید جهان در شرق آسیا بود، قصد داشت این سازمان 

را با پیوستن ژاپن و کره جنوبی به سمت این منطقه گسترش دهد. 

مخالفت فرانســـه با تاسیس دفتر ناتو در خاک ژاپن و رویگردانی و 

ناامیدی توکیو از متحدان غربی اش نشـــان می دهد در داخل ناتو 

نیز کشورها به دنبال تقویت خود و محورهایشان هستند. فرانسه به 

استقلال استراتژیک اروپا از آمریکا معتقد است و ژاپن نیز درحال گام 

برداشتن به سمت ایجاد یک ارتش قدرتمند و استقلال از واشنگتن 

اســـت. زمانی که کره شمالی به سلاح هســـته ای و موشک های 

بالستیک قاره پیمایی دست یافته که می توانند به شهرهای آمریکا 

برسند، ژاپن باور نمی کند درصورت مورد حمله قرار گرفتن از سوی 

کره شمالی آمریکا به بهای در معرض خطر قرار گرفتن خاکش به دفاع 

از این کشور بپردازد. توکیو بر همین مبنا درحال تقویت ظرفیت های 

هسته ای خود برای تولید و استقرار تسلیحات هسته ای و همچنین 

تقویت همزمان قوای متعارف خود است. 

در سویی اعراب به رهبری عربستان سعودی به عنوان متحدان سنتی 

آمریکا نوعی استقلال از واشنگتن را نشان می دهند. این رفتار توسط 

هند و کشورهای آمریکای لاتین نیز تکرار شده است. 

دوشقه شـــدن ناتو، رویگردانی و گریز از مرکز متحدان سنتی، 

خیزش چین، افزایش اهمیت »روابط بین آسیایی« و »ارتباطات 

جنوب جهانی« نشـــان می دهند ناتو به شکل سابق دیگر قابل 

احیـــا نبوده و آمریـــکا علی رغم تلاش هایـــش محصولی کافی 

برداشت نخواهد کرد. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمهدی طالبی
خبرنگارگروهبینالملل
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